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  1388زمستان و پاييز  - 1، شمارة )پژوهشي - علمي() سابقادبيات و علوم انساني مجله ( يعربمجلة زبان و ادبيات 
  

  )دانشگاه يزداستاديار گروه زبان و ادبيات عربي ( رضا افخمي عقدادكتر 

  

  گاو وحشي در شعر جاهلي تصوير تحليل اساطيري

  چكيده

تـر از آن  تصـوير  شاعر در پـردازش   هك قصيده است گاو وحشي در آينه اندازهاي شعر قديم عرب، تصويراز چشم ش
 ،در نگاه ظاهري به ايـن منظـره  . عناصر سازندة تصوير آن، نزد اكثر شاعران تقريباً به هم شبيه است وگيرد بهره مي

ز ايـن رو  ا. آيـد همسويي دقيق و ارتباط عميق بين اين عنصر و ديگر عناصر قصيده مخصوصاً شتر به چشـم نمـي  
بعضي از محققين و ناقدان معاصر براي رفع اين نقصان با استناد به گفتة جاحظ دربارة اين تصوير در شعر جاهلي بـر  

اـلاً منظـرة   . آن شدند كه با نگاهي ديگر به اين تصوير بنگرند آنها با تفسير گفته جاحظ بر اين عقيده هستند كه احتم
تـمل بـر پژ  اين حيوان با دين و شعائر و عادتهاي  نـن و   اجتماعي و رسوم و سنن ادبي ارتباط دارد و مش اـيي از س واكه

اـدويي  زيرا در شبه جزيره عربستان ضمن پرستش گاو، آن را حـرز و رقيـه  . اي استهاي قبيلهعادتها و پرستش اي ج
  .دانستندبراي طلب باران مي

يـر اجـزاي مختلـف ايـن      ه اي بخواهيم به گونن ااگر برخلاف شيوة ناقدان پيشين و بعضي از معاصر بـه تفس
عمـق   مي توانيم با تحليل مبتني بر رمز و اسـطوره دقيق بين اركان قصيده برقرار كنيم، هماهنگي قصايد بپردازيم تا 

تـر     بر اين اساس بعيد نمي نمايد . آن را دريابيمپيوند مفاهيم و مضامين گوناگون  اـبلوي ش اـو وحشـي در ت  ،عنصـر گ
  .كندآل است، بيان ميكه نماد شاعر يا انسان ايدهرا شتر تصوير هاي اوت باشد كه ويژگيكمت، قدرت و ذكسمبل ح

  .شعائر مذهبي، مرگ و زندگيشعر جاهلي، گاو وحشي، : كليد واژه ها

  مقدمه

اـي    از مهـم . از موضوعاتي كه در شعر جاهلي جايگاه قابل توجهي دارد، گاو وحشي اسـت  تـرين ويژگيه
آنها بعد از ذكر اطلال و . يعني شتر است ،با مركب شاعران آنعر جاهلي ارتباط و پيوند در ش اين حيوانتصوير 

اـفرتي كـه معمـولاً هـدفش م      ويرانه ها و مهاجرت قبيله و دلتنگي اـ، راه مس شـخص  شان در كنار ويرانـه ه
  . در پيش مي گيرند )133: 1976عبدالرحمان، (نيست

اهلي ـ نزد اكثر شاعران جاهلي با تصوير شتر ـ كه حيواني   به عنوان يك حيوان غير  ـ� تصوير گاو وحشي 
 ـگره مي خورد و ميان آنها شباهت قابل توجهي يافت مي شود تا آنجا كه به نظر مي رسد در اين   اهلي است 
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شايد نخستين كسي كه در شعر جاهلي متوجه اين تقليد شـد و  . )1(.تصوير پردازي تقليدي صورت گرفته است
اي و الگويي قصيدة عربي در شعر قبل از اسلام و مشاهدة آن پرداخت جاحظ ت و جوي نمونهبه بررسي و جس

عادت : گويدوي در اين مجال مي ).91 :1987عبدالفتاح، (دهد ارائه نمياز آن باشد، هر چند تحليل يا تفسيري 
اـوي   : يندشاعران بر آن بود كه در رثاء يا موعظه، سگها، گاو وحشي را بكشند و در مدح بگو گويي شتر مـن گ

اـحظ    ).2/20م، 1992جاحظ، (است كه ويژگي آن اين است كه سگها در نبرد با او كشته شوند  اين سـخن ج
اـعران ايـن بـوده اسـت     » عادت«بدين معنا است كه اين امر حكايت و روايت داستاني خاص نيست بلكه  ش

ولي و يا احياناً غيرقابل اهميتي نيست كه شاعر به ديگر سخن، اين تصوير، موضوع معم ).91 :1987عبدالفتاح، (
اـئيش، بـه آن      اـر قـدرت و توان براي ذكر مفهومي جزئي و ساده چون تشبيه شترش به گاو وحشي براي اظه

اـعران از پـرداختن بـه     بپردازد، بلكه اين موضوع مهمي است كه احساس مي شود غرض اصلي بعضـي از ش
ابوسـويلم،  (ولهايي است كه اين حيوان در شعر جاهلي بدان اشاره دارد قصيده، توصيف گاو و ارائه رموز و سمب

و اينكه از كجا آمده و چگونه در شعر  اصل و ريشة اين عادت، هرچند كه جاحظ به بحث درباره) 152 :1987
  ).91 :1987عبدالفتاح، (جاهلي استقرار يافته، نپرداخته است 
و صاحب ) 1/224 :1984ابن قتيبه، (صاحب المعاني الكبير كه از متقدمين  - علاوه بر كوشش اوليه جاحظ

در مشاهده و پردازش تصويري از صور قصيدة قديم  - اندبدان اشاره كرده) 3/191 :تابغدادي، بي(خزانه الادب 
ها پژوهشگران را به دگرگون ساختن شيوه» الشعر الجاهلي«عربي، در دوران معاصر طه حسين با تاليف كتاب 

اـن   پژوهشي و روشهاي گونـه كـه   شان در تحقيق اين شعر و تعيين اصل و منشأ متون آن دعـوت كـرد، هم
) 118 :1979ابراهيم عبدالرحمان، (اروپائيان دربارة ميراث فرهنگي در تمدن كهن يوناني و رومي عمل كردند 

اـري فكـري  وي هم خود را مصروف اسطوره نمود كه از ديد او يكي از عناصر مهـم ميـراث    خ را تشـكيل  و ت
بـه عنـوان بخشـي از     )2(»علي هامش السيرة«اثر  .دهد و بدون آن فهم دورة قبل از اسلام ممكن نيست مي

  .شوداهتمام او به اسطوره محسوب مي
اين دعوت طه حسين ثمربخش بود و بسياري از محققين را به بررسي و تحقيق متون شعر قديم عرب وا 

و  )3( المرشد الي فهم اشعار العرب و صناعتهاكتر عبداالله الطيب در كتاب گروهي از محققين از جمله د. داشت

اـب    ) 4( قراءة ثانية لشعرنا القديمدكتر مصطفي ناصف در كتاب  المعلقـة  و دكتر محمـدنجيب البهبيتـي در كت
هاي آن نشانه اند كه با مشاهدة تصاوير شعر قديم، رمزها وسعي كرده.... و )5( ر التاريخالاولي عند جذو العربية

جا كه در توانشان بوده آن اين پژوهشگران تا. قرار دهند و ميان موارد مشابه آن پيوند برقرار كنند ءرا مورد استقرا
اند، اما نقصان منابع اين ميراث اساطيري كه اي پيوند دادهتصاوير و سمبولها و موارد مشابه را به ميراث اسطوره
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توجهي آنها به اهميت آن، به اين مرحله رنگ تخمين و گمان و حدس داده و و بي در اختيار آنها بوده يا غفلت
اـرگيري و تثبيـث روش     گرايي يافته است كه نياپژوهشهاي آنان را در اغلب موارد ويژگي برداشت زمنـد بـه ك

  ).138: 1378عبدالفتاح، (صحيح و تكيه بر اسناد و مدارك علمي است 
اـت روان   جديد در پرتو دادهاما گروهي ديگر از منتقدان  - هاي علمي و معارف اين قـرن، از جملـه مطالع

هاي كهن عربي و سامي صورتي ها و اسطورهنقشها و سنگ نوشته كشف شناسي وشناسي و اكتشافات انسان
 ديدگاه اكثر ).91 :همان(اند را كه جاحظ مورد بررسي و مشاهده قرار داده است، مجدداً سنجيده و بررسي كرده

اين محققين بر اين باور استوار است كه موضوع گاو، از موضوعاتي است كه به وجدان جمعي قوم، قبيله، ملت 
از اين رو احتمالاً تابلوي گاو وحشي با . خورد و برخاسته از ناخودآگاه جمعي استو يا گروهي از مردم پيوند مي

نـن و     دين و شعائر و عادتهاي اجتماعي و رسوم و سنن ادبي عرب ار اـيي از س تـمل بـر پژواكه تباط دارد و مش
  ).73- 72: 1980المطلبي، (رستشهاست عادتها و پ

ادي تكيـه  بـر اسـن   شبه اصول و مصادر پژوهش اين پژوهشگران در تفسير شعر قديم و بازگرداندن آن
هاي قديم اسهترين اين مدارك، حمشايد بارزترين و برجسته. گرددكند كه به اين اصول و آن منابع باز ميمي

عـلاوه بـر   . ها به دست خاورشناسان و عربها انجام شده استسامي و تحقيقاتي باشد كه براساس اين حماسه
ه در منطقه استقرار يافته نيز صورت گرفته كه بـر  هاي كهن كاديان و آيينها و تمدنآن، پژوهشهايي مربوط به 

رورتاً همراه با مراجعه به اخبار و روايات استوار گشته، مبناي مشاهده و پيگيري مراسم و آداب و شعائر آن، و ض
قبـل از اسـلام انـدك اسـت، ايـن       هر چند كه روايات مربوط به عبادتها و مراسم و شعاير و اعتقادات عـرب 

ها به شعر قديم داخت هركدام از صاحبان اين پژوهشچگونگي درآمد و پر. كننده بوده استا، نيز كمكشههپژو
كـه در ايـن   ) 200 :1987عبـدالفتاح،  (اند متفاوت اسـت  ر يك از آنها و وسايلي كه برگزيدهبرحسب ديدگاه ه

  .پردازيممجال به بررسي سه ديدگاه مشهور دربارة تصوير گاو وحشي در شعر جاهلي مي

  عبدالجبار مطلبي -1

ررسـي  شايد بتوان گفت كه پژوهش دكتر عبدالجبار مطلبي يكي از پژوهشهاي مستندي است كـه بـه ب  
 ـ جودو فسيرُتَ و حشِالوورِثَ ةُقص«وي موضوع . هاي كهن شعر قديم پرداخته استعمق مباني و ريشه اـ ف ي ه

اـريخي   برگزيده و كوشيده است در پرتو» ةِالقصيدة الجاهلي بقاياي ترسها و شوقها و پرستشهايي كه ريشه در ت
اـن (، كشف كنـد  بس كهن دارد و بر عقل ناخودآگاه شاعر سايه گسترده است اـل    ).139 :هم وي در ايـن مج

ها و يا آوازهاي ديني مـذهبي تغييـر يافتـة    بعيد نيست كه تصوير گاو وحشي در ادب جاهلي، سروده: گويد مي
بـراي تبيـين    و ).107 :1980المطلبـي،  (كنـد  دوران باستان باشد كه قداست گاو و پرستش آن را گوشزد مي
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بلوحي، (گيرد نزد پيشينياني كه با عرب اصل و منشا يكساني داشتند پي مي ديدگاه خود مظاهر پرستش گاو را
  ).18/4/88آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي، 

نام داشت و مـورد  » انليل«به عنوان خداي قدرت و باروي ) 81 :1980المطلبي، (گاو در ادبيات سومري 
خيـزي بـود   ور بود و آنها خداي گاو را، كه بخشندة سرسبزي و حاصليم بهرهپرستش آنها و از قداست و تكر

  .كردندتعظيم و تكريم مي
  من يستطيع الالمام بقوتك؟! أيها المستشار! ليلايَ ان«

ُباِلقو بيِتةِفقَدَ حصادحقولِ الح يا اله ،  
  لقَدَ خلَقَت الجبالَ، يا اله حقولِ القمَحِ

  !، أيها الاب انليلةالشديد ةِرّالم كم ذوأيها الحا
  القوي ةِأنت رئيس الآله

  )81 :1980المطلبي،( )6(»هالحيا أنت الخالقُ العظيم، حافظُ
خداي شهر اوُر   - گاو – (Nannar)در خطاب به ننَار كه تگاو رمز خداي ماه اس ،ديگراي سرودهو در 

  .شده است سروده
»يا ننار ها الابأي !السماوي ّها الربأي  

  اله القمرِ يا رب اوُر... 
  يارب الهلالِ المنير

  أيها الثوّر القوي، يا عظيم القرنيَنِ
ّيا ذا الل ،هتنيها الكاملُ في بأيةِحي  

  )82 - 81: 1980المطلبي،( )7(»ذات اللونِ اللازوردي ةِالمسبل ةِالطويل
ر سرودة فـوق، س اـي سال را عـلاوه بـ اـ ماهي از ماهه اـ و بابليه - مـي » الثـور «و » الثور المـدير «ومريه

شـد و بـراي شـخص    » البطـل «در معنا مترادف لفظ قهرمان » الثور«يد كه نزد آنها كلمة يو ديري نپا ناميدند
  ).82 :همان(شد قوي، صفت تلفي مي

 (ANNU)أنـو  . كندي را ايفا مياي ديگر كه به حماسة گيلگمش اشاره دارد، گاو نقش مهمدر سروده
اـ خوانـده مـي     - »گيلگمش« - قهرمان اصلي داستان اـن داسـتان را     كه گاو وحشـي توان شـود و ديگـر قهرم
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خداي سرسبزي و حاصلخيزي،  - عشتار. آفريندمي - پيش از آن كه انسان باشد به گاو شباهت دارد - »انكيدو«
عشتار از فرط . تابدبندد اما گيلگمش از او روي بر ميميبا مشاهدة جمال گيلگمش دل به او  - افروديت بابل،

- برد تا گاو آسمان را بيافريند كه گيلگمش آن را به هلاكـت مـي  خشم نسبت به گيلگمش به پدرش پناه مي

  .رساند
  يهبطُ ثور منَ السماء... «
و روكأ لُدخُي  
و عند لِاو فرَزه من زفراته لُقتُي  

  حاربينالم نَم هئم ثلاثَ
  السماء انكيدو بثورِ كمسيفَ
يهرنَن قَم  
و عند فرَزتانيهالثّ ه  
صرَيع ئتي محاربٍم  
و عند فرَزته الثالثه جري اليه انكيدوي  
  ههرِعلي ظَ بثيفَ

ن ذنَبهم ِبه كمسي و  
  و يخاطب جلكامش

  أيها الصديقُ
نا ملنا اسمعجيداًلقَدَ ج  

  و عند ما صرعَا ثور السماء
لَ قلَبيهما سلامَ85- 84 :1980المطلبي،( )8(» .....شم(  

بعد از كشته شدن گاو آسمان، عشتار فرياد واي بر گيلگمش كه به من اهانت كرده و گاو آسمان را كشته 
او آسمان را به صورت او پرتاب شنود يكي از رانهاي گصداي او را مي» انكيدو«آورد و هنگاميكه است، بر مي

- آورد و فرياد ناله و زاري آنها اطراف استخوان ران گاو اوج ميكند آن گاه عشتار دوشيزگان معبد را گرد ميمي

  ).85 :همان(گيرد 
  .كشيمهايي سه گانه فوق، منظرة گاو وحشي در شعر جاهلي را به تصوير مياكنون با ارائة تصاوير سروده
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  شي در شعر جاهليتصوير گاو وح

شاعران جاهلي، گاو را در منظره اي مخاطره آميز به تصوير مي كشند، ابتدا آنها شتر خود را بدان تشـبيه  
  . به جزيره در پيش گرفته استمي كنند كه راه مهاجرت را در بيابان خشك ش

»ي و   ايشري الجديلُ اذاما دأيها عرق     جناء دوسرهو انٌمِ القتُود علـ
ي اـً ناشطاً لهَقا     كأنَّ كوري و أنساعـي و ميثرتـ شب9(»كسوتهُـنَّ م(  

  )42- 41 :1964زهير،(             
ب و نيكو، بـه  از خصايص بارز گاو آن است كه از گله دور مانده و به تنهايي، فصل بهار را در مرتعي مناس

  :گذاردزندگاني اي شاد و دلپذير پشت سر مي دور از هرگونه خطري 
»ث ي بغِيَـ اـ    هاصفـَنـلأوراك فَ رعـ أـوه نفقـ اـ ش اـء فلمـ نَ الشتـ   مـ
اـً تَ ـد يكـونُقَ و اـ حين اـ أنق    ــهبعزُّبه ن حافاته   اــو قـَد تطَـَرفّ مـ
عمساً فقَشراً و خد طابت مراتعه    الربيع و لَ نَمم يبدقَ ن ودز10(»قاه(  

  )44- 43 :همان(                       
  

اـو بـه    اما ناگهان شرايط زندگي، با آمدن فصل زمستان تغيير مي كند، آب چراگاه كم كم مي خشكد و گ
اـران . هاي نباريدن باران اطلاع داردظار باران مي ماند، گويي از سختيدر انت. جستجوي آب مي پردازد س به ب پـ

  )164م، ص1987ابوسويلم،. (ن به آسمان چشـم مي دوزدآزش مي انديشـد و در انتظار درخشش برق و ريـ
  )11(»اــاء فالعمقــفالرَّك ةًـي عمايـجنب         ــهاؤمُ بِـمٍ يـي شيَـا علـار منهـفس«

  )45 :1964زهير،(        
  

  :در مسير حركتش، بادهاي سرد شروع به وزيدن مي كند و باران شديدي گاو را محاصره مي كند
َـا خلَــبينه اءــه سمــأدر كتَــفَ«   )12(»قارِالقَ فصفترُوي الثّري و تسيلُ الص         لٌـ

  )45ص :همان(         
  

كاويدن  باو » ارطاء«مقابله با خطر باران فرو مي رود و براي حفظ خود، پناه بردن به درخت گاو در انديشة 
  .بيندزمين و رسيدن به مكان خشك را راهي مناسب مي 

اـت معتَ« اـصفب اـ لثَقـ ن قرُهّ اـً مـ ــه فاطرّقــ      مـ اـب عليـ   اــرش السحـــ
  )13(»خرقانايبس الكثيب تداعي الترب فَ      يمـري بأِظلافــه حتـّي اذا بلغَـَـت

  )46ص : همان(                    
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ود اين كه در آن شب سرد و باراني به سـختي  ـ، با وجگاو با شاخ و پيشاني خود به استقبال باران مي رود
ناراحت مي شود ولي به باران عشق مي ورزد و از باريدن آن لذت مي برد و ساكت و آرام، رعد و برق را تماشا 

 ند، طلوع سپيده را انتظار مي كشـد مي كند و به مانند راهب عابدي كه در صومعه اش شب زنده داري مي ك
  .)150 :1987ابوسويلم، (

  اقَـوزاء اوَ خفـا مرزم الجـي دنـحتّ  هـه و جبهتَـحِ روقيَـي الريـمولِّ«
  )14(»فانطلقا الصبح ضاءاَ عنه النجوم  رتـسي اذا حـا حتّــهه كلَّـليَلتََ

  )46: 1964زهير،(            
  

ه براي حفـظ خـود حفـر    ريزش خاك گودالي ك - با دميدن صبح هرچند كه گاو از خطر زلزله اي عظيم
اـيي    - كرده است و غرق شدن در سيلاب و برودت و سرماي طاقت فرساي شب و ظلمت آن و وحشـت تنه

سگهاي شكارچي روبرو مي  اما با خطر حملة . دست مي يابد - طلوع سپيده - نجات پيدا مي كند و به آرزويش
  .شود كه قصد جان او را كرده اند

»بَها خَفصشد تـه كـلابحَخرُقُا      طف ه ص لا تـري في فعلـ   و قانـ
تهنعسنُ صرقُ العيونِ طواها حج      زكما تطَوي بها الخَم عات15(»قارِو(  

  )47- 46 صص: همان(           
  

سخت، پيـروز مـي    كارزارو سختي ها به مقابله بر مي خيزد و در اين  گاو با اين خطر چون ديگر خطرها
  .ت و شادي، زندگي آرام و همراه با امنيت و آسايش را آغاز مي كندشود و با سلام

  النَّهزَ و الرَّهقا ن جانبيهم و خاف       هغالب الشمسِ قرنَ حتيّ اذا ظنَّ«
اـ بِ   )16(»ـع روقيَه دماً دفقانجلاء تشُبِ       هـــذنافكــرَّ ففــرجّ اوُلاهـ

  )48- 47:همان(                            
  

اي ديگـر از  در مقابل تصوير فوق كه مفاهيم آن با سرودة سومريها شباهت دارد، شاعران ديگر گاه منظره
اـ   وشتش تقريباً با گاو سرودة بابليكنند كه سرنگاو را ترسيم مي ها شباهت دارد بدين صورت كه آن در مقابلـه ب

  .شودميخورد و نابود كند، شكست ميخطرهايي كه او را تهديد مي
هوالدهـ« ي حدثانـ ـه الكــلاب مـروع  رُ لايبقـي علـ ب افَزََّتـ   شبـ
  عفزَي قَالمصد اذا يري الصبحـف  هؤادفُ الضاريات ف الكلابَـعشَ
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  عزَـــعلٌ زــه بليتـرٌ و راحــطقَ  هـقَّا شَـي اذا مـالأرطـوذُ بـو يع
  عزَنـي ـربٍشَ واءـشبِ هـلا لَـجِع  ارــقتا يـلم نِيـودفّس انَّـفك... 
  عزّــنَّ مقـاب ريشهـض رهـبي  هــبكفّ لابِــالك به رـا لنـدفَ
  عزَــنالم هــيتَرَّطُ ذَــم فأنفَـسه  هـوي لــا فهـهرّفَ ذَـقرمي لينَـفَ

  )17(» و ابرعـــه هنـّا اَلّا تبـلخَابِ  ارزــقٌ تـو فنيـا يكبـا كمـفكب

  )26 - 1/33 :تاالسكري، بي(
اـي توصـيف    جاهلي گاهي در تصوير منظرة اين ح علاوه بر دو تصوير فوق، شاعران در شعر يوان بـه ج

  .كنندرا وصف مي - البقره - گاونر، گاو ماده
  نَ القد محصدـوي مـمل هـعلال  يـوالَ العشي و تتقّـادر اغـتبُ«

  )18(»دـــ، امُ فرَقَهرةٍ مزؤودـمساف  حرةٍّ اء الملاطمـلخَنساء، سفع

  )178 :1970زهير، (  
كند بلكه حادثه سخت و ناگوار ديگري با عوض شدن قهرمان داستان، نه تنها خط سير داستان تغيير نمي

آن  كند، به جستجويشود و آن را گم ميافتد بدين صورت كه گاو از فرزند خود غافل ميدر داستان اتفاق مي
  .يابد كه طعمة حيوانات درنده شده استپردازد و عاقبت به پوست و استخوان آن دست ميمي

رِ معهـَِد  عـت، فلَمَ تغُفرَ لها خلَواتهُاأضا« ـد آخـ اـً عنـ   فلاَقـت بيانـ
  )19(» و بضِع لحامٍ، في اهابٍ، مقدَد  عجلُ الطيرُ حولهَدماً، عند شلوٍ، تَ

  )179 :همان( 
چنـين اسـتنباط    را مطـرح مـي كنـد و     كه اشاره شد، با توجه به تصوير گاو وحشي در شعر جاهليچنان

هاي ه گاو بر سـگ هايي است كها احتمالاً در راستاي داستان گاو و حشي در منظومهومريشود كه سرودة س مي
اـو  اما در سرودة بابلي. كندغاز ميود و مجدداً زندگي آرام را آش وحشي پيروز مي ها بيشتر يادآور مفاهيم تصوير گ

  .آيدشود و از پا در ميهاي شكارچي ميگاو با توجه به قدرتش مغلوب سگوحشي در رثاء است كه 
اـهلي    اـ توجـه بـه    را مطـرح مـي كنـد و    عبدالجبار مطلبي از دو منظرة متفاوت گاو وحشي در شـعر ج ب

اـ، تعددي چون ستوضيحات مفصل دربارة پرستش گاو و اهميت آن نزد اقوام م اـ،    ومري، بابليه اـ، فنقيه كنعانيه
اـ،     مصريها، سوري اـ، لحيانيه ها، عربهاي شبه جزيره، ساميهاي غرب و عرب جنوب، قوم سـبأ، تـدمريها، ثموديه

شاعران آن و عادت «: گويدمي و گرددبار ديگر به سخن جاحظ باز مي) 107- 80 :1980المطلبي، ... (يونانيها و
اـ  كشند، و اگر شعر مدح باشد شاعـر مياء يا موعظه باشد، سگها گاو وحشي را مير رثعشبود كه اگر  گويد گوي

اـ كشته ميشتر من گاوي است كه ويژگي آن اين است كـه د - و چنين نتيجه مـي » دشور مقابلة با آن سگه
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رمز قدرت و دوام  كه - انديشة فنا و نيستي زندگان و نابودي و زوال هر چيز حتي گاوبه گيرد كه موعظه و پند 
كنند اشاره دارد و رابطة رثاء با مرگ آشكار است و شايد سگهايي كه گاو را تعقيب مي - و استمرار زندگي است

  ).112 :همان(تحول و تغيير خداي مرگ باشد كه در حماسة اوگاريتي در كمين بعل است 
اـب النقـدي    (به ديگر عبارت اين تصوير از جهتي رابطة دوگانه زندگي و مرگ است  اـت الخط بلوحي، آلي

 :تصويرگر نزاع ميان دو نيرو استزيرا كه نقوش اوگاريتي ) 18/4/88العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي، 
خـداي خشـكي و   » مـرگ «به عنوان خداي حاصلخيزي و چهارپايان و دشـمن او   - خداي گاو - خداي بعل

گردد، او خـدايي اسـت كـه    يرد و بار ديگر به زندگي برميمجهان فرو دين است، بعل در نزاع با دشمنانش مي
ارتباط  - تر زميندخ - و خداي زمين - دختر برق - فرستد و با خداي برقسوار بر ابر است و باران و طوفان مي

  ).88 :1980المطلبي، (هستند » بعل«هايي از عظمت و قدرت خداي نشانه دارد كه اين دو،
اـو مفهـوم   ) 88 :همان(ن آن است يكنعان كه حماسة اوگاريتي مب قوم با توجه به تصوير گاو نزد تصوير گ

كه در پي آن حيات و رستاخيزي نهفته است و همين  كندمرگ را در اسطورة باران در ادبيات معاصر تداعي مي
از  ايمفهوم باعث آن شده است كه شاعران اسطوره بيشترين توجه را به آن داشته باشند و بيش از هر اسطوره

ديدند مسير حيات ملت و وطن عربي به سوي خشكسالي و قحطي است و تمدن و آن استفاده كنند، زيرا مي
: 1381رجايي، (هاي زندگي دوباره را برگزيدند ودي و مرگ دارد، از اين رو سمبولفرهنگ عربي رو به سوي ناب

83.(  
ه به شعر جاهلي و تصوير گاو در آن تر نسبت به گذشتهرچند كه اين پژوهش، با نگاهي متفاوت و عميق

اـد مـرتبط بـه   زيرا محقق با استناد به متوني  ،نگرد، اما اين ديدگاه مبرا از ضعف نيستمي دينـي قـوم    اتاعتق
ها كاملاً شبيه با منظـرة آن در  پردازد در صورتي كه تصوير گاو در اين سرودهسومري و بابلي به تفسير گاو مي

اـز  سرنوشت گاو در سروده موضوع ن شباهت عمده بين آنها بهشعر جاهلي نيست و بيشتري ها و شعر جاهلي ب
و در قصة گاو  .اين داستان را در شعر جاهلي به صورت كلي و مجمل بررسي كرده است» مطلبي«گردد و مي

اش را گـم  اش و اينكه چگونـه گلـه  ت جسمياعناصر و اجزاي بسياري مانند شكل گاو و ظاهر آن، خصوصي
او در شب، وارد نبرد شدنش با شكارچي و سگها هنگام صبح، وجود دارد كه  اء، پناه بردنش به درخت ارطكرده

   .بررسي نكرده است
اي نكرده به انسجام و ارتباط اجزاء مختلف قصيده توجه گويادر بررسي گاو وحشي » مطلبي«نكه يديگر ا

  .اء و تصاوير موجود در قصيده را فراموش كرده استبه تفسير تصوير گاو پرداخته و ديگر اجزتنها زيرا  ،است
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. داستان گاو به ايدة تقدير و رابطة نيستي و فناي گاو با فناي بشر ارتباط دارد» مطلبي«همچنين به عقيده 
شود به صورت مطلق صحيح نيست، زيرا در قصيدة جاهلي گاو به ندرت نابود مي» نيستي و فناي گاو«عبارت 

  .به شعر شاعران هذلي منحصر استمضمون نابودي گاو، تقريباً دهد و رخ مي» رثاء«ر قصيده و اين امر تنها د
اـو وحشي پيرامون آن مـي  لازم است به محوري» مطلبي«براي پاسخ به ايراد پژوهش   – چرخـد كه گ

اـلي بـه ت   . نظر بيندازيم و در راستاي آن به تبيين تفسير گاو بپردازيم  - شتريعني  اـهي اجم تـر  با نگ  - صـوير ش
- اي به تصوير كشيده ميملاحظه مي شود كه شتر معمولاً به صورت مركبي آرماني و اسطوره - عرمركب شا

هاي بزرگ و پلهاي محكـم و  كوههاي ستبر، كاخهاي بلند، كشتي زيرا او گاهي با عناصري طبيعي مانند ،شود
اـ    ... ي، شترمرغ، گورخر و و وقتي با عناصر حيواني چون گاو وحش) 326 :1996رومية،  (استوار  اـه ب و ديگـر گ

شاعر در . خوردپيوند مي) 74 :1976عبدالرحمان، ) (نام غولي(عناصري وهمي و خيالي چون عنتريس و عفرناة 
العاده جن و شياطين كه از خصائص حيوانات ارتباط اخير گويي بر اين باور است كه در وجود شتر نيروي خارق

  ).189 :1995النعيمي، ( اي است، وجود دارداسطوره
  .علاوه بر اين لازم است كه از دو منظر ديگر به شتر در دوران جاهلي و ادبيات آن بنگريم

اـئبه و بحيـره   : اول: به شمار مي روندناقه مقدس شتر انسان جاهلي بر اين باور بود كه دو نوع  - 1 ناقة س
مز معجزه حضرت بود و براساس همين اعتقاد بـود  و ديگري ناقة صالح پيامبر، كه ر) 124 :2009السيف، ( )20(

اـل نيـك    شتر را مي» طي«كه بعضي از قبايل عرب مانند  پرستيدند و ديگر قبايل مانند بني تميم آن را بـه ف
اـعراني  ) 187 :1995النعيمـي،  (بردنـد  گرفتند و براي پيروزي در جنگ، آن را همراه خود به جنگ ميمي و ش

دار در قوت و صلابت، سرعت، آزاد بودن در چـرا، كـودك   - صفات حضرت صالح پيامبرچون بشامه ناقه را با 
و شايد به سبب همين قداست بود كه گاهي عـرب بـه   . كردندوصف مي - بودن، صبر و پايداري، وقار و ادب

  .)21(كردندمانند بتها و خدايان به آن سوگند ياد مي
ان قبيله است و وقتي متصف به صفات انساني مانند مركب زن - الجمل - در ادبيات جاهلي گاهي شتر - 2

  .كندتشبيه مي - الجمل - حنين، وقار و ادب و ديگر گاه شاعر ممدوحش را به آن
د« ودت كنـ اـ هعاد هعـ ر له اـ    فاصبـ اـ و رد سجالهَـ   اغفــر لجاهلهـ

ولاً ظهَـرهُ اـ جمـلاً ذلـ   )22(»احمل و كنُت معاوداً تحَمالهَا    و تكـن له
  )258: 1414الاعشي، (

براساس قول اخير عجيب نيست كه شتر رمز انسان باشد كه در تصوير مهاجرت زنان، رمز مردان قبيلـه  
اـ را فـراهم مـي      . كننـد است كه با عشق و علاقه، وقار و ادب از زنان حمايت و وسايل امنيـت و آرامـش آنه

اـد و تكيـه بـر نفـس بـراي       سفر شاعر، نماد انسان و يا شاعر ا در منظره ينهمچن اـ اعتم ست كه به تنهايي ب
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 - كوشد براي دوري از فناو نيسـتي وي مي. گيردرويارويي با روزگار، راه پر فراز و نشيب زندگي را در پيش مي
او براي اينكه . انساني آرماني و مقدس باشد) 322 :1996روميه،  ؛ 127- 121 :2009السيف، ( - ذلت و خواري
هايي نياز دارد كه آنها را در اشياء مختلفي چون كوه، كشـتي،  الي دست يابد به صفات و ويژگيمتعبه اين هدف 

  .يابدحيوانات گوناگون و از جمله گاو وحشي مي
اـره شـد    ـ در منظره گاو  . كنيماكنون با اين ديدگاه بار ديگر قصه گاو را مرور مي او از ـ چنان كه قبلاً اش

برد و براي نجات از سرما، باد و باران در كنار پناه مي يطارر ابتداي شب به درخت د. گله باز مانده و تنها است
اـ     در انتظار صبح مي. ريزدكند كه ناگهان ديواره آن فرو ميدرخت گودالي حفر مي يـد ب اـ طلـوع خورش ماند و ب

و و درگير نشود اما كند با سگها روبراو ابتدا تلاش مي. شودخطري بزرگتر كه همان خطر سگها است روبرو مي
  .كندشود با پايمردي آنها را نابود ميوقتي كه از طرف آنها مجبور مي

اـ       با دقت به تصوير شتر و گاو در مي  اـي قـوي و مقابلـه ب اـيي، برخـورداري از اعض يابيم كه ويژگي تنه
اـ همسـويي و    سختيها در هر دو منظره به هم شبيه است و لازم است كه رمز اين شباهت عمده را دريابيم ت

اـن     درباره. اين دو حيوان، آشكار شود ارتباط عميق تنهايي گاو بايد متذكر شويم كه گاو به مانند شـتر رمـز انس
اـيي در  . است كه با اعتماد به نفس و تنهايي به مقابله با حوادث و روزگار برخاسته است وي براي نجات از تنه

برد و با قدرت شاخش كه نماد قدرت انسان قبيله است پناه ميكه رمز اجتماع و يا  يابتداي شب به درخت ارط
اي بسازد تا از خطر باد و سرما كه سمبل حوادث گوناگون روزگار است نجات كوشد در كنار آن خانهاست، مي

 .شوداند روبرو مياو با طلوع خورشيد با سگها كه رمز دشمن هستند و براي مقابله و جنگ با او آماده شده. يابد
شود و از جنـگ پرهيـز   دارد از ميدان جنگ دور مي - شاخ و نيروي بدني كامل - وي با اينكه قدرت جنگيدن

اـو بـه آن   . كندمي پرهيز از جنگ نشانه ضعف و ذلت او نيست بلكه نماد حكمت، دانايي و ذكاوت است كه گ
كنند قتي سگها او را مجبور ميكند چنانكه وها استفاده ميمتصف است و هرگاه لازم باشد به شايستگي از آن

السيف، (آورد شود و براي مقابله با فنا و نيستي و حفظ عزت و سربلندي خود آنها را از پا در ميبا آنها درگير مي
2009: 144 -145(  

اـ،    - زيرا گاو ،انجامدشوند معمولاً سرانجام قصيده به مدح ميدر قصايدي كه سگها كشته مي اـن دان انس
اـودانگي اسـت     با جنگيدن از فنا و نيستي دوري مي - ايت و قويباهوش، با در كند كه خود نـوعي خلـود و ج

به ذكر ) 171 :همان(همچنانكه شاعر در مدح ممدوح با بيان اعمال نيك او كه باعث خلود و جاودانگي اوست 
  .پردازدو يادش مي

گاو با وجود اينكه از جنـگ پرهيـز   . شود معمولاً پايان بخش آن رثاء استاي كه گاو كشته ميدر قصيده
مـرد   - وي در آسـتانه پيـروزي اسـت كـه دشـمن حقيقـي او      . كنـد كند اما دشمن او را وادار به جنگ ميمي
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دهد و از پا در با مشاهده شكست مزدورانش، ناجوانمردانه او را از خارج ميدان جنگ هدف قرار مي - شكارچي
اي نفس گيـر و  او در مبارزه. عدم حكمت، قدرت و ذكاوت نيستاز ناشي به عبارتي ديگر، مرگ گاو . آوردمي

اينگونه مرگ كه نشانة عزت، سربلندي و دوري از ذلت و خواري است، يادآور مـرگ  را مي پذيرد نابرابر مرگ 
اـ زندگي  خـورد و  گـره مـي  ) 103، 1381رجايي، (در شعر شاعران تموزي دوران معاصر است كه مفهوم آن ب

و شايد از اين رو است كه با كشته ) 146، 1382رجايي، (شود رويش انسان مي ران است كه مايهبا چون آب و
صفات نيكوي فقيد موضوع رتاء است و مدح بيانگر همانند برد كه شدن گاو، شاعر قصيده را با رثاء به پايان مي

  .عد از مرگ استنوعي رستاخيز و زندگي دوباره بخود باعث خلود و جاودانگي است كه اين صفات 

  نصرت عبدالرحمان -2

الصورة الفنية فـي الشـعر الجـاهلي فـي ضـوء النقـد       «با عنوان نصرت عبدالرحمان در پژوهش خود 
اـر از         تلاش مي» الحديث كند تا تصوير را در پرتو دين مـورد مطالعـه قـرار دهـد و اعتـراف دارد كـه ايـن ك

جاهلي مبهم و پيچيده است و علي رغم اين پيچيدگي و مشكلترين و دشوارترين كارهاست، زيرا حيات ديني 
- 105 :1976عبدالرحمان، (پرستي تا حدودي مفيد و مناسب است ابهام، مطالعة شعر جاهلي در پرتو آيين بت

كتاب ، با نگاهي به تصوير زن و اين از » الصورة الجاهلية في الاطار الرمزي«خود را در فصل  بررسياو ) 106
د و اظهار مير به آن تشبيـه شده شروع ميمواردي كه مكر اـ در  دارد كه تشبيه زن به عروسك و بتكنـ باره

پرسد اگر آن گاه مي. پرستيدندها و ربة النوعهايي بوده كه جاهليان ميها تصاوير الههشعر آمده و بتها و مجسمه
پرستد تشبيه كند؟ و را به آنچه ميتواند اپرست ميزن موجود در شعر جاهلي نوعي قداست نداشته باشد آيا بت

كند كه آيا شاعر جاهلي توان آن را دارد كه زن را به معبود خود يا در مورد خورشيد باز همان سؤال را تكرار مي
نمايد، نزد او داراي مييعني خورشيد تشبيه كند، مگر آن زني كه در شعرش ذكر كرده به غير از آنچه در ظاهر 

اـن ( شـود  و همين طور در مورد تشبيه زن به آهو و گاو وحشي مساله تكرار مـي  هاي تقدس باشد،ويژگي  :هم
106 -115(.  

اـ مرواريـد كـه      نصرت عبدالرحمان در ادامه به موضوع زن و تشبيه او به آهو يا گاو وحشي يا خورشـيد ي
ا و گرية خورشيد هاو ميان گريه بر ويرانه. پردازدقسمت عمده بحث او در تصويرپردازي شعر جاهلي است، مي

برقـرار كـرده اسـت و     اي ها شده، رابطـه سفر كرده، كه سفرش ماية ويراني و خرابي و تهي شدن ديار و خانه
اين سفر همراه و در كنار خروج زن در زيباترين زينتها . سپس سفر زنان مهاجر را مورد ملاحظه قرار داده است
گردد و مجموعة ها توصيف ميدر كنار رودها و چشمه و آراستگي كامل است و در ضمن آن كوچ مرسوم آنان
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گويـد كـه سـفر زن در شـعر     مي وي با اين مقدمه. شوندمسافران و مهاجران به كشتي و نخلستان تشبيه مي
اـن   جاهلي همان سفر هر روزة خورشيد است، و همان سفر تابستان و پاييز و زمستان و بهار آن است، زيرا انس

كـرد  ساخت و بنابر تخيلاتش اين دو پديده را تفسـير مـي  ة خورشيد و فصلها اسطوره ميدر اعصار كهن دربار
  ).132- 127 :همان(

وجود دارد از اين رو به  يكه بين حماسة بابلي گيلگلمش و سفر شاعر جاهلي شباهتمعتقد است نويسنده 
تر به شترمرغ و گاو وحشـي و  كند تا ميان شعر شاعر با همة تشبيهاتي كه دارد مثل تشبيه شآسمان صعود مي

اـو  گورخر، و ميان ستارگان رابطه اي برقرار سازد، مثلاً شتر عنتريس در ميان ستارگان آسمان مشابهي دارد و گ
شوند در كنار او هستنـد ناميده مي» جبار«هايي از ستارگان كه وحشي را نيز آن جا همزادي اسـت و مجموعه

اـن (كننـد  ان مشابه سگهاست كه به گاو حمله مـي هايي از ستارگو در آسمان مجموعه وي ). 139- 134 :هم
ت ميسپس برخي اعتقادات جاهليان را در باب دو ستارة شعري و ستاره ل و عيوق و دبران روايـ كند هاي سهيـ

اـهلي صـورت   نتيجه بگيرد تا ) 144 :همان( كه سفر شاعر جاهلي به موازات منطق آسمان در ديدگاه عرب ج
اـعر  ). 157 :1987عبدالفتاح، (پذيرفته است  به ديگر سخن، بعيد نيست نويسنده در برقراري رابطه بين شعر ش

حركت انسان در طول زنـدگي و   همانندكه اين سفر باشد جاهلي و حركت ستارگان در آسمان بر اين انديشه 
ايـن  و ت و پنجه نرم كردن با تمام سختيها و گرفتاريهاي مسير زندگي است تا وجود خـود را حفـظ كنـد    دس

ر مي اـ سگهاي شكارچـي روبرو و درگيـ نمايد و از شود، چهره ميمفهوم بيشتر در تصوير گاو از آن جهت كه ب
جود و هستي يعني زندگي و مرگ اين رو، اين تصوير از جهتي بيانگر قرار گرفتن انسان بين دو قطب متضاد و

بلوحي، آليات الخطاب النقـدي العربـي الحـديث فـي     (اي است اسطوره  ـ اي دينياست كه در حقيقت انديشه
و دكتر عبدالرحمان سعي كرده است وجود زندگي اساطيري نهفتـه در وراي  ) 18/4/88الشعر الجاهلي،  همقارب

  .ر شودتصوير شعر قبل از اسلام را در مواردي يادآو
اـوير  » مطلبي«نصرت عبدالرحمان گرچه برخلاف  تلاش كرده است كه از توضيح تصويري واحد از تص

اـط      اـ انسـجام و ارتب قصيده جاهلي پرهيز كند و از ابتداي قصيده تصاوير مختلف و اجزاي آن را تفسير كنـد ت
ن تصاوير و اجرام آسماني ايجاد اي بيتصاوير و اجزاء مختلف قصيده حفظ شود و درصدد بر آمده است تا رابطه

اـن  . در تصوير گاو وجود دارد نپرداخته استكه ابهاماتي  به توضيح اما ،كند زيرا محقق بر اين باور است كه مي
سفر شاعران جاهلي و حماسة گيلگمش شباهت وجود دارد و در هر دو، گاو وحشي و رحلت و مسافرت جـزء  

ة گيلگمش هدف مسافرت، كه همان رسيدن بـه خورشـيد بـراي    حماسحالي كه در اساسي داستان است در 
آن و اما پژوهشگر در برابر سفر گاو وحشـي و عناصـر و اجـزاي    . دستيابي به جاودانگي است، مشخص است

آيا شاعر جاهلي نيز براي رسيدن به خورشيد براي دستيابي به جاودانگي تـلاش  «: در برابر اين سؤال كهحتي 
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اـهلي و حماسـة    و گويا ت كرده است كاملاً سكو» كندمي اـعر ج تنها به برقراري شباهت ظاهري بين سفر ش
گيلگمش راضي شده است و خود را به زحمت نيفكنده است تا مفهوم ديني و اساطيري نهفتـه در صـورتها و   

  .اجزاء مختلف تصاوير استخراج كند
اـو  براي پاسخ به ايراد اساسي كه به آراء نصرت عبدالرحمان وارد شده ، لازم است متذكر شويم كه سفر گ

است كه بعضي از صفات او چون حكمت، قدرت و ذكاوت در منظره گاو  - انسان آرماني - در راستاي سفر شتر
كنـد و وقتـي   با درايت، ذكاوت و قدرت كافي از جنگ پرهيـز مـي   - انسان - گاو. به تصوير كشيده شده است

بـراي  و  - ذلت و خواري - د؛ براي رو در رويي با فنا و نيستيكنناو را به جنگ مجبور مي - دشمنانش - سگها
 .)148- 146 :2009السيف، (آورد جنگد و آنها را از پاي در ميمي - عزت و سربلندي - يابي به جاودانگيدست

با هدف مسافرت در حماسة گيلگمش كـه   - دستيابي به جاودانگي - در اين صورت تقريباً هدف مسافرت گاو
د براي دستيابي به جاودانگي است، شبيه است هر چند كه بعضي مفاهيم رمزها و نمادها در رسيدن به خورشي

  .فرق دارددو شيوه با هم  اين 

  البطلعلي -3

شعر » الصورة في الشعر العربي حتي آخر القرن الثاني الهجري«البطل در پژوهشي با عنوان دكتر علي

أـ   ارتباط تصاوير فني آن با اسااز نظر  را قديم طير و اعتقادات ديني و اعمال و آداب ديني قديم كه منبـع و منش
  ).158 :1987عبدالفتاح، (اوليه اين تصاوير بوده، مورد توجه قرار داده است 

كنـد، آن  وي از صورت آغاز مي: اول مفهوم صورت: دهدبخش قرار مي ر دومؤلف زمينه بحث خود را د
در اين فلسفه ايدة جدايي بين . اش به دست عرب رسيدفهوم فلسفيزمان كه همراه با فلسفه ارسطويي و با م

آن و ماده وجود دارد، اين جدايي نزد علماي بلاغت و منتقدان به زمينة شعر انتقال يافته و نتيجة ) شكل(قالب 
حقيقت شعري است، و اين از آثار سلطة منطق ارسطويي بر مباحث بلاغـت عربـي بـوده اسـت      رفتناز بين 

  ).159- 158 :همان(
اـيي  بخش دوم تحقيق دربارة اصول اساطيري صورت سخن ميدر  گويد و از دشواري و زحمت توانفرس

اي كـه  سرآغاز اوليـه يافتن دشواري  يعني كندكه پژوهشگر در شعر قبل از اسلام با آن رو به روست، آغاز مي
  .است اين شعر از آن شروع شده

- و رفع ابهام و پيچيدگي آن در شعر عربي بر آن تكيه ميتصوير  البطل براي مطالعةتر عليمطلبي كه دك

انديشة ديني و اعمال و آداب شعايري و سنتّي كه اين  باارتباط نشأت همة هنرها و فنون : كند عبارت است از



 15                                      تصوير گاو وحشي در شعر جاهلي تحليل اساطيري                                           يكم سال   

اـن   موارد ناشناختة انديشة پيشينيانفنون در دامان آن پرورش يافته، و قياس نمودن  ، براساس روابطي كـه مي
اـ شـناخته    - اندها گذر كردهكه بر همان دوره - نر و دين قديم نزد بسياري ملتهاه وجود داشته و اينك براي م

  ).160 :همان(شده و آشكاراست 
وي به جايگاه . پردازدالبطل به بررسي تصوير زن در شعر قبل از اسلام ميدر بخش دوم كتاب، دكتر علي

كند چرا كه ايـن تصـوير، تصـوير    آل درنگ ميدر برابر تصويـر زن ايده ، واي دارد  زن در دوران توتمي اشاره 
شود، و به اين دليل عناصر و اجزاي آن مـدتهاي  اي مستحكم به آيين قديم منتسب ميغالب است و با رابطه

اـرة ايـن اجـزا و عناصـر در     . اند، سيطره داشته اسـت طولاني بر تصويري كه شاعران از آن ترسيم كرده او درب
اـعر  . گويد كه معيارهاي ديني بر آن حاكم استيدگاهي كليّ، از هيكل و خصوصيات چهرة زن سخن ميد ش

كند و همة اين عناصر و اجـزاي  ها و شمايلها ترسيم ميرا در آرامش و سكوني مانند سكون بتها و پيكره زن 
  ).163، 162 :همان(آورد در حالي كه موضع او در تصوير زن واقعي متفاوت است مقدس را گرد مي

اـره  دهـد و بـه دوره  نويسنده بخش سوم كتاب خود را به سخن از تصوير حيوان اختصاص مي اي دور اش
اـع، در    مي كند كه در آن حيوان، يا توتم اجتماع بود يا معبود آن، يعني تجسم رمز خداي آسـماني بـود و اجتم

خورشيد و : كه مردم عرب هنگامي كه سه اصلكند وي ذكر مي. نمودعبادت و نيايش خود رو به سوي او مي
همچنـين  . نمودندكردند، ميان خورشيد و زن و گاو وحشي و آهو ارتباطي برقرار ميماه و زهره را پرستش مي

اـمي را حفـظ    اي ميميان ماه و گاو وحشي رابطه ديدند، ولي تاريخ آن طور كه بعضي از اساطير ديگر ملـل س
با اين حال شعر همچنان حافظ و نگهبان آثاري است كه . به خاطر نسپرده است كرده، از اساطير عربي چيزي

نـس       اآشكارآن وابسته است و به اين ترتيب به  اـير آن از ج اـو وحشـي و نظ بر ديدگاه اساطيري نسبت بـه گ
  ).164- 163 :همان(حيوان، دلالت دارد 

ايـن تصـوير را بـر پايـه دو اصـل       وي تفسـير . كنددكتر البطل تصوير گاو وحشي را تجزيه و تحليل مي
به مانند ديگر  - دهد و چنانكه آشكار است وي در اين تفسيرقرار مي» ديني - جادويي«اسطوره و شعائر و سنن 

مخصوصاً بحثي كه به  »شاخة طلايي«جيمز فريزر در كتاب نظر از  - موضوعات كتابش، كه به آن اشاره شد
بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث (د، كمك گرفته است بررسي ارتباط اسطوره و جادو اختصاص دار

اي را بازسازي كند كوشد اسطورهبر اين اساس نويسنده در تفسير گاو مي) 18/4/88الشعر الجاهلي،  هفي مقارب
ابود كه به اعتقاد وي اصل آن در قصائدي كه اين عناصر و اجزاء را در خود جمع آورده، موجود بوده اما بعدها ن

شود وي بر اين باور است كه گاو رمز خداي ماه است كه فقط شب هنگام ظاهر مي. شده و از دست رفته است
جويد، و اين نخستين رنج و سختي است كه در معرض آن قرار و از سرما و باد و باران به درخت ارطي پناه مي

ا ماه در آغاز شب زمستان در معرض خطـر  گيرد و اشاره به اصلي دارد كه از آن سرچشمه گرفته است، زيرمي
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پوشاند و ذهن ابتدايي اين حالت را تجاوز و خصومتي نسبت به رب النـوع  است، چرا كه ابرهاي تيره آن را مي
صبحگاهان در معـرض بـلاي   . شود تا در حمايت آن قرار گيردبيند و به نيروهاي خير و نيكي پناهنده ميمي

اـيتش در برابـر آن نيسـت و آن بـلاي شـكارچي و        گيرد كه ديگرديگري قرار مي درخت ارطي قادر بـه حم
- و تنها بعد از رويارويي با آنها و غلبه بر آنها، از آن نجات مي - اي از ستارگان آسمانمجموعه - سگهاي اوست

اـهلي        ؛ 164 :1987 :عبدالفتاح(يابد  ، بلوحي، آليات الخطاب النقـدي العربـي الحـديث فـي مقاربـة الشـعر الج
18/4/88(  

اـه را بـه     علي اـط م البطل بر اين باور است كه تصوير فوق در اصل بر پايه اسطوره بنا شده است كـه ارتب
بـراي  » ديني - جادويي«كند و ميان اين پديده و شعائر و سنن خورشيد و ديگر ستارگان در آسمان را بيان مي

حي، آليات الخطاب النقدي العربـي الحـديث فـي    بلو(رابطه وجود دارد  - كردندكه عربها اجرا مي - طلب باران
به ديگر سخن به عقيده او اين امر تجسم و تبلور داستاني اساطيري است كه ). 18/4/88مقاربة الشعر الجاهلي، 

پذيرند، و بـه  گذراند و از يكديگر تأثير ميبه رابطة ماه با پديدة طبيعي باران اشاره دارد و اين دو بر هم تأثير مي
  ).164 :1987عبدالفتاح، (ليل امكان طلب و درخواست باران با اين نمايش شعايري و سنتي وجود دارد اين د

اـحظ اسـتناد   » ديني - جادويي«دكتر البطل براي تبيين هرچه بيشتر شعائر و سنن  طلب باران به گفته ج
اـ  مردم جاهلي چنانكه روزگاري باران نمي: گويدكند كه ميمي اـ را فـرا    باريد و قحطـي و خشكس لي همـه ج
كردند و جمع مي - گيرددو درختي كه زود آتش مي - )23(»سلعَ«و يا » عشرََ«هاي درخت گرفت، سرشاخه مي

ا از كوه بردند و يا آن ربستند و آن را بر بالاي كوهي خشك ميبه ميزان زيادي بر پشت گاو و يا به دم آن مي
د و هيزمپرتاب مي دها را آتش ميكردنـ اـ مي )24(زدنـ اـحظ،  (كردند و شروع به تضـرع و دع - 4/467 :1992ج

و اعتقاد داشتند كه دود برخاسته از آن آتش چون ابر و شعلة آتش چون برق آسمان است و سقوط گاو را ) 466
اـو را واسـطة   مذهبي كه همان نزول باران و استجابت دعاي آنها بود، مي - نتيجه آن شعائر ديني دانستند و گ

اـ در شـب    كردند كه شرايط ايجاد شده برايش، او را ميبراي طلب باران تلقي ميربوبي  آزارد همچنانكـه ابره
بلوحي، آليات الخطاب النقدي (رسانند زمستان به هنگام انباشته شدن و مخفي كردن ماه، ماه را اذيت و آزار مي

  .)18/4/88الشعر الجاهلي،  هالعربي الحديث في مقارب
دانستند و بنابه اين اعتقاد، اي جادويي براي طلب باران ميفوق، عربها گاو نر را حرز و رقيهعلاوه بر گفته 
كردند تا پاره شود و آن را از مكاني بلند پرتاب مي ساختندهاي محصولات كشاورزي پر ميپوست آن را از دانه

اـزل شـود    و دانه اـ ن اـ  ). 160- 158 :1987بوسـويلم،  ا(هاي داخل آن به اطراف پراكنده شود و باران بر آنه آنه
- بر اين باور هرگاه گاو ماده به دليل گلبنا  دانستند وهمچنين گاو نر را رمز حاصلخيزي، بالندگي و باروري مي

زدند تا گاو ماده به خورد، گاو نر را براي ورود به آب و يا آشاميدن، ميآلود بودن آب و يا سيراب بودن، آب نمي
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دارد تا اينكـه  كردند كه جن گاو نر را از نوشيدن آب باز ميآنها در اين زمينه گمان مي. نوشدتبعيت از آن، آب ب
الحاج (كردند گاو ماده از نوشيدن آب سر باز زند و هلاك شود و با زدن گاو نر، جن را از روي شاخ آن دور مي

  ).71- 70 :1998حسن، 
باور است كه زدن گاو نر، براي ترسانيدن گاو ماده جاحظ به ذكر اين عمل مردم جاهلي پرداخته و بر اين 

چرا كه اين  ؛رسداما اين علت، ضعيف به نظر مي). 1/19 :1992جاحظ، (است تا به تبعيت از گاو نر آب بنوشد 
اـران،        عمل و اين اـ نـزول ب اـدويي قـديم دارد كـه ب گونه طرز تفكر ريشه در آداب و رسوم ديني مذهبي و ج

تش گاو كه سمبول آنها است، ارتباط دارد و از آن رو كه گاو داراي قدرتي الهـي اسـت و   حاصلخيزي و با پرس
قادر به فرمان راندن بر باد، ابر و باران است تصويرش در شعر جاهلي با آب، نزول باران در شب، وزش باد سرد 

  ).162 :1987ابوسويلم، (و رعد و برق ارتباط دارد 
اـ دو       البطل در تفسيرگرچه پژوهش علي اـتي دارد، ولـي در مقايسـه ب جزئيات منظره گاو ايـرادت و ابهام

نكرده كه آن را از سـياق هنـري   را اختيار زيرا محقق تصويري معين  ،تر استپژوهش قبل، از جهاتي برجسته
اـوير     بلكه تفسيري برايش ارائه دهدو قديمش خارج سازد  يـده بـه تص براي ارتباط و انسجام اجزاي كامل قص

اعم از حيوانات وحشي، اهلي و انسان پرداخته و سعي كرده است اين تصاوير را از دورانهاي بسيار قديم  مختلف
اـرة آن    بررسـي  كه در آن حيوان، يا توتم اجتماع يا معبود آن بود، بررسي كند و همچنين به  اـ درب اـد عربه اعتق

آل و هجا به تقليدي از تصوير ديني ايدهمانند مدح، به عنوان  را وي حتي بعضي اغراض شعري. تصاوير بپردازد
  .مورد بررسي قرار داده است - غيروابسته به مدح و عنوان شعائر و آدابي جادويي و عملي قائم به خود

ي و  پژوهنده همچنين در تفسير تصاوير مختلف قصيده جاهلي از جمله تصوير گاو وحشي برخلاف مطلبـ
ه ناخودآگاه جمعي بسن اـي برتـر و نمونـه     ،ده نكرده اسـت نصرت عبدالرحمان بـ لـي   بلكـه در الگوه اـي اص ه

اـ پديـده  اساطيري اين هنر، يعني شعر قبل از اسلام، به تعمق مي اـي طبيعـي كـه در    پردازد و رابطة ماه را ب ه
اـران » جادويي«دهد و ميان اين پديده و شعائر و سنن زمستان با آن همراه است نشان مي كـه   - براي طلب ب

صورت پژوهش او حاوي ديدگاه يونگ و جيمز فريزر در  كند كه بديناي ايجاد ميرابطه - كردنديعربها اجرا م
تر از دو تحقيق قبل  اين پژوهش براي تفسير گاو وحشي مناسب رو شايداست و از اين »شاخه طلايي«كتاب 
اـد،  (الي باشـد  ميراث كهن ادبيات عـرب از اسـطوره خ ـ  منتقدان زيرا اگربنا به اعتقاد بعضي از  ،باشد  :1983عق
هاي مختلـف  كه با پديده ياشياء و اجسامپيرامون » جادويي«، بعيد است كه بعضي از شعائر و سنن )25/409

   .وجود نداشته باشد در ارتباطند نيزطبيعي 
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  نتيجه

يـوه   ه احتمال زياد يكي از نكاتي كه جرقه بررسي قصه گاو وحشي در شعر جاهلي را بر پايـة ش اـي رو بـ - انه

تر و تفسـيري بهتـر از آن در ذهـن    شناسي به هدف دستيابي به دركي عميقشناسي و باستانشناسي، انسان
اـن ايجاد كرد واژه  بود كه در اين مقال به  –... عادت شاعران بر آن بود كه - در كلام جاحظ» عادت«پژوهندگ

دگاهها در زمينه نقد و تحليل ارزش خاص بررسي سه پژوهش در اين زمينه پرداختيم و با يقين به اينكه اين دي
اـره بـه      در راستاي نظريه. خود را دارند به بعضي كاستيها و نكات مثبت آنها اشاره نموديم اـ اش اـي مـذكور ب ه

اـف   - محوري كه گاو وحشي پيرامون آن در حركت است - قداست شتر و اعتقادات مردم جاهلي به آن و اتص
اين دوره با نگاهي ديگر قصة گاو را بازخواني نموديم و متذكر شديم كه آن به خصائص انساني در متون ادبي 

يابد و اني است و حيوانات ديگر رمز صفات مختلفي هستند كه شتر آن صفات را در آنها ميمشتر رمز انسان ار
در تصوير گاو وحشي، گاو متصف به صفات حكمت، قدرت و . زندبراي تكميل شخصيت خود به آن تكيه مي

اـ  وت است كه او براي عزت و سربلندي در زندگي و جاودانگي، با مشكلات دست و پنجه نرم ميذكا كند و ب
كند ولي هرگاه دشمنانش او را مجبور كنند با قدرت به درايت و ذكاوت از جنگ كه ماية زبوني است پرهيز مي

. بخشـد مرحله به جنگ مفهوم زندگي ميآورد و در اين خيزد و آغازگر جنگ را از پا در ميمقابله با آنها بر مي
اـ و     - به ديگر سخن گاو در مقابله با دشمنان و پيروزي بر آنها، به مقابله با مرگ اـن فن ذلت و خواري كـه هم

خيزد او يقين دارد كه روزي مرگ به سراغ او خواهد آمد ولي در انديشه آن است كـه در  بر مي - نيستي است
يات، خلود و جاودانگي او باشد و شايد از اين رواست كه در قصه گاو، قصيده آغوش مرگي قرار گيرد كه ماية ح

پـذيرد و  مي يانكند پابا مدح و يا رثاء كه در هر دو، شاعر اعمال پسنديده و نيك ممدوح و يا مرثي را ذكر مي
فنا و جاودانگي  با اين تفسير از مرگ، شايد به گزاف نگفته باشيم كه موضوع مرگ در تصوير گاو، كه به معني

  .است، اندك شباهتي با مفهوم مرگ در شعر شاعران تموزي معاصر دارد
در خاتمه ذكر اين نكته لازم است كه با تكيه بر تفسير فوق كه با چشمي ديگر به افقهاي گسترده روح و 

اـيي  كه در قطعي بودن و صـحت كامـل آن ا   ـ هر چند  كندانديشه شاعران در تصوير گاو وحشي نگاه مي دع
اـبلوي شـتر بـه     مي  ـ نداريم توان با كنكاش در تصوير گورخر، شترمرغ، حيوانات وهمي و آثار طبيعي كـه در ت

اند به رموز آنها دست يافت و به ارتباط عميق اجزاي مختلف اين تابلو كه حاصل آن كشف تصوير كشيده شده
  .اجزاء قصيده است، دست يافتهماهنگي و هارموني ميان عوامل 
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  يادداشتها

  :زهير ابن ابي سلمي را با مطلع» قافيه«قصيده از اين رو در اين گفتار  - 1
  »و علِّقَ القلب، من اسَماء، ما علقا   يطَ اجَد البينَ، فاَنفَرَقاإنَّ الخل«

اـره دارد،   كه تصويري دقيق و زيبا از گاو وحشي است برگزيده و به رموز و مفاهيمي كه گاو در شعر جاهلي بدان اش
و ديـوان  ) 80 - 76: 1962(و ديوان لبيد، ) 33- 31: 1960(، همين مفاهيم را در ديوان نابغه ذبياني همچنين،. پرداخته ايم

  .نگاه كنيد) 188- 187صص) (174ص) ( 15 - 14: 1960(اعشي
  .كتاب مذكور رجوع كنيد) 12- 7(براي اطلاع بيشتر از ديدگاه طه حسين، به صفحة  - 2
اـب سـوم، صـفحة      براي - 3 يـر رمـوز مختلـف،    » 1016- 874«آشنايي بيشتر، به عنوان مثال به جلـد دوم، ب تفس

  .در قصيده جاهلي مراجعه كنيد» غزل يا نسيب«مخصوصاً 
به عنوان مثال، جهت آشنايي با تصوير شتر در شعر جاهلي و ارتباط آن با عناصر طبيعي و حيـواني و غيـره بـه     - 4
  .مراجعه كنيد138- 125و باران به صفحة 97- 75فحة و اسب از ص115- 97صفحة 
مؤلـف بـر   آن، به بعد مراجعه شود كه در بخشي از  15براي آشنايي بيشتر، به عنوان مثال، به جلد اول، صفحة  - 5

اـهلي  : و بعد از آن گويد 79اين باور است كه حماسة گيلگمش اولين معلقه عربي است و در قسمتي از صفحة  در شعر ج
كردنـد و  ها بنا ميوادث و روايت شرايط و موقعيته شاعران معمولاً از طريق حكايت حكلي يا تابلوهايي است كتصاوير 

گرديد تا آنجا كه به منزله شعائر و آدابي مقـدس در آمـد كـه    اي تكرار مياي به قصيدهاز شاعري به شاعري و از قصيده
اـن     . آوردندشاعران مانند وردي مقدس آن را بر زبان مي شاعر با پرداختن به اين شعائر و آداب و رسـوم مقـدس و بـر زب

تـن از خـدايان را دارد   از . آوردن آنها، به مانند كاهن، توانايي غور و بررسي و پرداختن به امور ديني و اعتقادي و سخن گف
اـ  اين اـره دارد و نبايـد   رو، در اين گونه تابلوهاي نوعي و كلي، بعضي تصويرها به امور مذهبي و اعتقادي مـردم ج هلي اش

همچنين در بخش از صـفحة   وي. جايگاه سمبل و رمز را ناديده بگيريم زيرا كه امور حسي و ظاهري گوياي آن هستند
اـ زن مـي فـروش       كوشد ميان تصوير طرفه اثناي خوشاول مي جلد284- 283 يـلگمش ب گذراني و صـحنة برخـورد گ

- د ميان توصيف كشتي و عظمت آن و طبقات هفـت كنبعد تلاش مي به 328و در صفحة  ارتباطي بيافريند» سدوري«

با تكيه بر اين كه اينها مفاهيم و تصاوير و سنن و رسومي است كه در حافظة نسلها به كنـدي  » :أوتونفستم«گانة كشتي 
  .جريان دارد، پيوندي برقرار سازد

تـي، اي خـداي   تو سرشا/ چه كسي قادر است كه بر قدرت تو چيره شود؟! اي دادرس! اي انليل - 6 ر از قدرت هس
تو قادر و توانا و سرور تمام / »انليل«اي خدا ! اي قادر توانا/ تو كوهها را آفريدي، اي خداي دشتهاي گندم/ شتهاي پربارد

  .تو پروردگار بلند مرتبه و حافظ زندگي هستي/ خدايان هستي
نـده   / ه، اي خداي اوُراي خداي ما/.... اي خداي آسماني! ما، اي ننار ياي خدا - 7 اـه درخش اـو  / اي خـداي م اي گ

  !اي صاحب ريش بلند لاجوردي رنگ/ اي گاو كامل و تنومند/ قدرتمند، اي صاحب شاخ هاي قوي
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اـن   / و در اولين فريادش/ مي شود» اروك«و وارد  گاوي از آسمان فرو مي آيد - 8 را مـي   سيصـد تـن از جنگجوي
اـد   / مي كشد دويست جنگجو را/ و در دومين فريادش/ ي زندو به شاخ گاو آسمان چنگ مانكيد/ كشد و در سـومين فري
اـم  / اي دوسـت !/ و گيلگمش را صدا مي زند/ و دم  آن را مي گيرد/ و بر پشت آن مي پرد/ و به سوي آن مي آيدانكيد ن

  .قلب آنها آرام گرفت/ و هنگامي كه گاو آسمان را از پاي در آوردند/ خود را ماندگار ساختيم
اـط بـه     سخت كوشرحل و ساز و برگ مسافرت را بر پشت شتر قوي هيكل و  - 9 قرار ده، كه از فرط شـور و نش

  .هنگام حركت، افسارش به اين سو و آن سو مي رود
  .ام گو اينكه پالان شترم و بالش كوچك روي آن را به پشت گاو وحشي با تجربه، مهاجر و سفيدرنگي قرار داده - 

به چرا مشغول بود و هنگامي كـه آب ايـن منطقـه    » اوراك و ناصفه«ل زمستان در سرزمين گاوي كه تا فص - 10
  .خشكيد، راه مهاجرت را در پيش گرفت

اـ آسـودگي و       -  اـف آن دشـت، ب آن گاو معمولاً در آن دشت تنها است و حال آنكه در ميان گياهان اطـراف و اكن
  .آرامش چرا مي كند

از اين رو در ابتداي بهار به دليل وجود سبزه هاي آبـدار و  . يدر را در آن منطقه گذراناي فصل بهاآن گاو ابتدا و انته - 
نـج روز    اـ و گرمي هوا، هـر پ هواي مناسب، هر ده روز به آبشخور مي رفت و در آخر بهار، با از بين رفتن طراوات سبزه ه

اـد لاغـر    - و معتدل چريد، بدني مناسببه آبشخور مي رفت و از آن رو كه در چراگاهي نيكـو مي  - نه زياد چاق و نـه زي
  .داشت

پس به دليل نامناسب شدن چراگاهش، با نگاه دوختن به آسمان در انتظار درخشش برق، از ايـن منطقـه بـه     - 11
  .در نزديكي مكه مهاجرت كرد» عمق«و » ركاء«و » عمايه« يقصد منطقه كوهستان

هاي دشت را گل آلود كرده و در آمد كه بعضي از قسمت گاو وحشي به محاصره باران شديد و طاقت فرسايي- 12
  .در مكانهاي سخت و ناهموار سيلاب را به حركت در آورده بود

پس، از شدت سرماي آن باران، در حالي كه بدنش خيس شده بود و رگبار باران كاملاً بدنش را پوشانيده بـود   - 13
  .فكر چاره افتاد ود، بهو غرق در آب ب

اـو  با سمهايش د -  ر زمين گودالي حفر كرد، به محض اين كه به زمين خشك رسيد خاك اطراف حفره بر روي گ
  .فرو ريخت
نزديـك شـد و   » مرزم«گاو شاخ و صورتش را در برابر باد سرد، سپر خود قرار داد تا اينكه غروب ستاره باران  - 14

  .آن ستاره افول كرد
ار داد و به محض اين كه ستارگان افول كردند، سپيده دميـد  گاو در طول آن شب شاخ و صورتش را سپر خود قر - 

  .و روشنايي آشكار شد
  .در بامدادان سگهاي تيزرو و صيادي كه در هنر خود مهارت كامل داشت با او روبرو شدند - 15
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ا، سگهاي كبود چشم و گرسنه كه آموزش مناسب صياد، آنها را خوش اندام و باريك ميان ساخته بود و اندام آنه ـ - 
  .به مانند اينكه چندين تكه پارچه را به هم بپيچانيد، تابيده و محكم بود، به گاو حمله ور شدند

به محض اينكه يقين كرد كه خورشيد طلوع كرده است و سگهاي صياد از هر طرف به او حمله مـي كننـد و    - 16
  .به سختي مي افتد

اـ  به سگها حمله كرد و با فرو بردن شاخ به بدن اولين سگ -  ، سوراخ بزرگي در آن ايجاد كرد كه در پي آن خون ب
  .فوران زياد تمام شاخ او را پوشانيد

انـد، زنـده   اي كه سگها آن را به وحشت انداختـه قوي و با تجربه ه به حوادث روزگار و چرخش آن، گاوبا توج - 17
  .ماندباقي نمي
اـدق نظـر   از اين. سگهاي شكاري هوش از سرش ربودند و او را به وحشت انداختند -  رو، هرگاه به سپيده صبح ص
  .كندترس و وحشت مي احساس) صبح صادق بر او طلوع كند(بيندازد 
  .كند و باد شمال سرد و نمناك بر او بوزدجويد آن زمان كه باران شديد او را اذيت ميگاو به درخت ارطي پناه مي - 
- خوب پخته نشده است و از گوشت بيرون كشيده مـي هايش دو سيخ كباب است كه گوشت آن هنوز گويا شاخ - 

كنايـه  (شود با عجله براي گاو آورده مي) دو شاخ(و اين دو سيخ . شود، بدين صورت كه مقداري خون بر آن نمايان است
  .)ها جاري استاز سرعت شاخ زدن گاو به سگها و تداوم آن است كه دائم خون تازه بر شاخ

اـري به گا -  ود كـه ميصاحـب سگهاي شك ي كـه در دستـش تيري باريك بـ ك شد در حالـ   .درخشيدو نزديـ
پس تيري به او اصابت كرد . شكارچي گاو را با تير نشانه گرفت تا اينكه بقيه سگهايش را از خطر گاو نجات دهد - 

  .)از طرف چپ وارد و از راست خارج شد(و پهلوي چپ و راستش را سوراخ كرد 
  .افتد روي زميني مسطح و صاف افتادنند شتري بسيار تنومند كه بر زمين ميپس از آن گاو به ما - 

اـرض شـده     - 18 اين شتر شامگاهان به منزلگاه مي رسد و صاحب خود را از ترس و وحشتي كه در بيابان بـر او ع
تابيـده مـي    از تازيانه چرمي محكم و - است، مي رهاند و براي رسيدن به اين هدف بر سرعت خود در حركت مي افزايد

  .ترسد
  .ر و وحشت زده استوحشي مادر، سياه چهره، اصيل، مهاجترس وي از آن تازيانه به مانند ترس گاو  - 

درنـدگان بـه بچـه اش حملـه      - آن گاو از بچة خود غافل شد و آن را گم كرد، بي توجهي او بي پاسخ نمانـد  - 19
  .از لاشة بچة خود را ديد و بعد از آن در جايي ديگر، آثاري - كردند و آن را دريدند

خون بچه اش را در كنار قسمت هايي از اعضاي بدنش و تكه هايي از گوشت آن را با پوست قطعه فطعه شـده   - 
  .اش، مشاهده كرد كه لاشخورها در اطراف آن مي چرخيدند

شـدند، كـودك آن را   نميبر اين شتر سوار . گفتندزائيد، سائبه مياي كه پي در پي دوازده شتر ماده ميبه ناقه - 20
زائيد گوش آن بچه را دو نيمـه  كردند و اگر بعد از آن نيز ماده ميچيدند و از شير آن به جز براي مهمان استفاده نمينمي
شـد و  اين ناقه نيز به مانند مادرش كسي بر آن سـوار نمـي  . گذاشتندكردند و آن را با مادرش در ميان شتران آزاد ميمي
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كردند و مانند مادرش مقدس بـود و بـه آن بحيـره    چيدند و از شير آن به جز براي مهمان استفاده نمييكودك آن را نم
  )105 :1983الحوت، (گفتند مي

  و هل يأثمَن ذو امةِ، و هو طائع؟                حلفت، فلم أترك لنفسك ريبةً«: گويدنابغه مي - 21
  »عــنَّ التدافُــزرُن الالاً، سيرهُيـ               رةٍٍَـثبَ صاف ون لَبات مبمصطح                                 

  )125 :1411الذبياني، ( 
يـدن بـه   در عرفه به حركت در آمده) الال(به قصد كوه ) ثبره(و ) لصاف(به شترهايي كه از سرزمين  اند و براي رس

اـ در حقيقـت   خورم تا جاي شبههيورزند سوگند ماين مكان مقدس از هيچ تلاشي دريغ نمي اي براي تو باقي نماند و آي
  .شودكند و مرتكب گناه ميكسي كه به آئيني اعتقاد دارد، به دروغ سوگند ياد مي

اـش، از  . ايدكنده را به بخشش و گذشت عادت داده اي ممدوح، قوم - 22 بـور ب اـه   پس براي پاسداري از آن ص گن
به مانند شتر خوش خلق و رام در هنگام سختيهاي آنها . هايت را بر آنها افزون سازو بخششجاهلان آنها در گذر و نعمتها 

اـدت      باش كه پشت خود را براي حمل بار صاحب خود آماده كرده است و حال آن كه تو از زمانهاي دور بـه ايـن امـر ع
  .داريد و بار سنگين هدايت و مسؤوليت آنها را بر دوش داريد

يـن   گردآوري مي» سلع«ها را از درخـت بيشتـر شاخه احتمالاً چون - 23 لـيع «كردند به ايـن آئ گفتنـد و  مـي » تس
عبـدالعزيز  (دانستند شد نتيجه تقديم گاو و قرباني كردنش به درگاه خدايان ميهايي را كه بعد از اين مراسم نازل ميباران

  ).165 :2009السيف، 
  ).4/466 :1992جاحظ، ( نامدمي» نارالاستمطار«جاحظ اين آتش را  - 24
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